
کان علی 
علیه السلام 
اذا هاله 
شییء فزع 
الی الصلاه

 هرگاه 
 حضرت علی)ع( 
از موضوعی نگران و 
 هراسناک می  شد 
به نمـاز پناه می  برد.

اتّخذوا 
عند الفقراء 

أيادي 
فإنّ لهم 

دولة يوم 
القيامة

 با نیکی 
و کمک به نیازمندان 

نزد آنان جایگاهی 
 برای خود بیابید 

که آنان روز قیامت 
مقام و منزلتی دارند.

عمل 40 ساله

شیخ بهایی می نویسد: 
عارفی، پارچه ای بافت 

و در بافت آن دقت و 
کوشش بسیار به کار 

برد. آن را فروخت. 
مشتری به علت 

عیب های پارچه آن را 
به او بازگرداند و عارف 

گریست. مشتری 
چون عارف را گریان 

دید، دلش سوخت و 
گفت: من به این عیب 

راضی ام گریه مکن. 
عارف گفت: گریه 
من از این نیست، 
از آن می گریم که 

در بافت این پارچه 
کوشش بسیار کردم 

و حال به سبب 
عیب های پنهانی به 
من بازگردانده شد؛ 
می ترسم عملی را 

نیز که 40 سال در آن 
کوشیده ام، نپذیرند. 
هزار و یک حکایت 
اخلاقی، محمدی، 

ص173

تا ندانند که 
روزه ای...

در سفارش لقمان 
به پسرش است که 
گفت: »ای پسرم، هر 
گاه روزه گرفتی رویت را 
بشوی و سرت را روغن 
بمال و صدایت را در 
بین مردم بلند کن تا 
ندانند روزه ای و روزه 
و نمازت را به مردم 
نشان نده که هم بنیان 
خود را نابود می کنی 
و هم دیگری را گول 
می زنی. همانا کسی 
که پنهانی برای خدا 
کاری می کند، خداوند 
آشکارا به او پاداش 
می دهد و درجاتش را 
در آخرت بالا می برد 
و همسان پیامبران، 
در بهشت، جاودانه 
است و به وجه الله 
نظر می کند«. 
حکمت نامه لقمان، 
ری شهری، ص 135

حکایت حکمت

الهه ارجمندی راد  دوباره تای کاغذ را باز کرد و آن را بو 
کشید. مادر بود و دل نازک. گاهی طاقت نمی آورد. هنوز زمان 
زیادی نگذشته بود. همین 6 ماه پیش بود که برایش دختری 
ــادی اش را سفارش داده بودند.  عقد کرده بود و لباس دام
فقط یک خبر برایش آورده بودند که در خان طومان سوریه 
شهید شده. نمی دانست آنجا کجاست. نمی دانست چقدر 
با مرزهای ایران فاصله دارد. فقط می دانست رضا مصمم 

بود برای حریم مرزهای ایــران بجنگد. هیچ جوره نمی شد 
منصرفش کرد. حتی به بهانه دامادی. اصلاً افکار و عقاید 
رضا او را هم تحت تأثیر قرار داده بود. او هم فهمیده بود باید 
از عشق مادری اش بگذرد اما سر اعتقادش بماند. دوباره نامه 
را خواند. نامه که نه، وصیت نامه پسر شهیدش. نوشته بود: 
»مادر سه آرزو دارم. آرزوی اولم شهادت است. اگر عمرم به 
دنیا بود که به دو آرزوی دیگرم می رسم. اگر نشد به نیابت 

من به پابوس آقــا در مشهد بروید. دعایم کنید حضرت 
مثل همیشه شفیعم باشد. از ایشان بخواهید برایم مرگ 
با عزت بخواهند. دعایم کنند با یــاران امام حسین)ع( در 
کربلا محشور شوم. هرچند زیاده خواهی  است اما اینجا 
در نزدیکی دمشق از حضرت زیــنــب)س( هــم خواستم 
دعایم کند کربلایی بمیرم. آرزوی دیگرم این است سردار 
سلیمانی را از نزدیک ببینم و انگشترش را هدیه بگیرم... 

ان شاءالله«. نامه به اینجا که رسید، اشک های مادر جاری 
شد. دلش طاقت نیاورد. انگشتر سردار را به چشم کشید. 
انگار یادگار خود رضا بود. رفقای همرزمش گفته بودند 
آن قــدر به همه و همه جا گفته بود آرزوی دیــدن ســردار را 
دارد و اگــر شهید شد سلامش را به ســردار برسانید که 
پیغام بالاخره به صاحبش رسیده بــود. چهارماهی بعد 
شهادت رضــا، ســردار به دیــدن مــادر آمــد. از استقامت و 

صبر زینبی و جایگاه مادران شهید گفته بود و انگشترش 
ــود... حالا یک  را هم هدیه داده بــود. عجب مرد بزرگی ب
دستش نامه رضا بود و دست دیگرش انگشتری عقیق. 
بارش را بسته و عازم مشهد بود، با تازه عروسش زهرا. زهرا 
به انــدازه او بی تابی نمی کرد. شاید برای آنکه فشارخون 
مادر بالا نرود. شاید برای آنکه جای مادر نبود اما ایمانش 
به اندازه رضا قوی بود. می گفت :»مادر، آقا رضا از بهشت 

ما رو نگاه می کنه...محکم باش«. مادر پیر نبود اما رفتن 
تنها پسرش، موهایش را یک ماهه سفید کرد. شاید اگر 
دلــداری هــای زهــرا، خــواب رضــا و آن نامه و انگشتر نبود 
نمی توانست دوام بیاورد. حالا زهرا دخترش شده بود و هر 
دو راهی زیارتی بودند که رضا آرزویش را داشت. »السلام 
علیک یا امام غریب...« دست بر سینه برد و رو به گنبد 
امام رضا)ع( سلام داد. آمده بود برای جایگاه پسرش رضا 

در بهشت دعا کند. همان طور که در وصیت نامه اش گفته 
بود. به قول رضا شاید زیاده خواهی باشد. او کجا و یاران 
کربلایی اباعبدالله)ع( کجا... زهرا کنارش بود و دستش را 
به گرمی فشار می داد. صدای رضا را از دور شنید: »مادر 
زیارتت قبول...«. یک باره دلش گرم شد. به خودش جرئت 
داد. دســت بر کنگره های ضریح کشید و آرام خواسته 

پسرش را از حضرت خواست.

کوتاه نوشت
وصیت رضا 
و انگشتری 
سردار

گزیده کتاب
»قرآن در سبک زندگی روح الله«

   موعظت خدای جهان را بخوانید
در اولین اعلامیه ای که 15اردیبهشت 1323 از قم صادر کرد، این آیه 

را نوشت: »قُلْ انَِّما اعَِظُکُمْ بوِاحِدَهٍ انَْ تَقُومُوا لِّ مَثْنی وَ فُرادی...«.
خطاب به ملت ایران نوشته بود: »موعظت خدای جهان را بخوانید و 

یگانه راه اصلاحی را که پیشنهاد فرموده ]است[ بپذیرید«.

از همان روز اول، با همین آیه، راه و هدفش را معلوم کرده بود: قیام 
برای خدا. تا آخر هم پای همین ایستاد.

پس از 15خرداد 1342 و دستگیری امام، وجهه شاه پیش مردم 
خیلی خراب شده بود. شاه برای تظاهر به دینداری و فریب مردم، 

اقدام به چاپ قرآن نفیس کرد؛ اسمش را هم گذاشت »قرآن پهلوی«! 

امام کار شاه را تشبیه کرد به قرآن بر سر نیزه کردن معاویه و نقشه ها 
همه نقش بر آب شد: »قرآن چه احترامی پیش شاه و دارودسته اش 
دارد!؟ احترام قرآن همین است که از روی سالوسی طبعش کنند و 
به مردم بدهند برای اغفال؛ نظیر احترامی که معاویه کرد و قرآن 

را بالای نیزه کرد که بیایید با هم به قرآن عمل بکنیم! این ها به قرآن 

احترام قائل هستند!؟«
همیشه وقتی برای بردن غذای امام وارد اتاقشان می شدم، می دیدم 
قرآن را باز کرده اند و مشغول قرائت قرآن هستند. مدتی این مسئله 
ذهنم را مشغول کرده بود تا اینکه روزی به امام عرض کردم: »حاج 

آقا شما سراپای وجودتان قرآن عملی است. دیگر چرا این قدر قرآن 

می خوانید!؟« امام مکثی کردند و گفتند: »هرکس بخواهد از آدمیت 
سر در بیاورد و آدم بشود، باید دائم قرآن بخواند«.

چرا در راه خدا پیکار نمی کنید؟ ◾
اولین مرجع تقلیدی که قاطعانه از مردم فلسطین دفاع کرد و در مقابل 

رژیم غاصب اسرائیل موضع سخت گرفت و برای کمک به چریک های 
فلسطینی اجازه دادن وجوهات شرعیه و زکات را داد، امام بود.

نگاهش به این گونه آیات بود: »وَ ما لکَُمْ لا تُقاتلُِونَ فی سَبیلِ الِ وَ 
المُْسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرّجالِ وَ النّساءِ وَ الوِْلدْانِ...«.

در نجف، چشم های امام ناراحتی پیدا کرده بود. پزشک آوردیم. امام 

را معاینه کرد و گفت: »آقا، شما باید چند روزی قرآن نخوانید و به 
چشمتان استراحت بدهید«. امام یک دفعه خندید و گفت: »دکتر، من 
چشمم را برای قرآن خواندن می خواهم. چه فایده ای دارد اگر چشم 
داشته باشم و قرآن نخوانم؟! شما یک کاری بکنید که من بتوانم قرآن 

را بخوانم«.

نویسنده کتاب »معنویت اجتماعی در مکتب 
سلیمانی« گفت: بر عهده همه افراد است آنچه 
از متن زندگی سردار سلیمانی می دانند، بنویسند 
تا روایت ها تبدیل به درایت ها شود، بعُد تبیینی و 
تربیتی شخصیت ایشان در میان نسل ها به یادگار 
بماند، به خاطره گویی از ســردار سلیمانی اکتفا 
نکنیم بلکه سردار سلیمانی را به عنوان الگو و اسوه 

معرفی نماییم.
بــه گـــزارش ایبنا، فرهنگسرای اندیشه در آیین 
گــرامــیــداشــت دومــیــن ســالــگــرد شــهــادت ســردار 
حــاج قــاســم سلیمانی، تجلیل از خــانــواده هــای 
شهدای مدافع حرم و رونمایی از کتاب »معنویت 
اجتماعی در مکتب سلیمانی« اثر حجت الاسلام 
محمدجواد رودگر را با حضور سردار حاج  محمد 
امام قلی از فرماندهان سپاه و همرزم حاج قاسم 
سلیمانی، مهدی جمشیدی استادیار پژوهشگاه 
فــرهــنــگ و انــدیــشــه اســلامــی و حــجــت الاســلام 

محمدجواد رودگر نویسنده کتاب برگزار کرد.

انتقال روحیه بسیجی به سایر کشورها توسط  ◾
سردار سلیمانی

ـــن مــراســم  ــی در ای ــل ــاج  مــحــمــد امــام ق ــردار حـ ــ سـ
ــردار حــاج  قاسم  ــاد شــهــدا و سـ بــا گــرامــیــداشــت ی
سلیمانی، گفت: شهید سلیمانی موجب افتخار و 
وحدت بخش بود و جاذبه و دافعه ای شبیه پیروان 
امــام علی)ع( داشــت. ایشان شخصیتی با ابعاد 
مختلف نظامی و اخلاقی برجسته بود و خداوند 
مهر او را در دل مردم انداخت که ایشان را دوست 

داشته باشند.
ــردار سلیمانی یــک انسان  وی بــا بیان اینکه سـ
وحــدت بــخــش بــود و دشــمــن نیز بــه دنــبــال تــرور 
این گونه شخصیت هاست، اظهار کــرد: در دفاع 
مقدس از همه استان ها لشکریانی جمع شده 
ــردار سلیمانی، حــجــم وسیع تر  بـــودنـــد، امـــا ســ
رزمندگان را از کشورهای مختلف جمع کرده بود و 
برادران افغانستانی و پاکستانی را تبدیل به جریانی 

بزرگ کرد. 
هــمــرزم حــاج قاسم سلیمانی ادامـــه داد: شهید 
سلیمانی عمل صالح انجام داد و در خط رهبری 
ثابت قدم بــود. ســردار سلیمانی از یک روستا در 
کرمان ظهور و بــروز کــرد، وارد سپاه شد، فرمانده 
گردان و فرمانده لشکر شد. بارها تا مرز شهادت 
پیش رفت و نجات یافت تا اینکه در مسیری قرار 
گرفت که در سال 76 فرمانده نیروی قدس شد و 
درحالی که دشمنان برای جمهوری اسلامی توطئه 
می کردند، سردار سلیمانی فعالیت خود را آغاز کرد 
و به کمک عراقی که روزی به کشور ما حمله کرده 
بود، شتافت. مراجع را عزیز شمرد، قانون اساسی 
در عــراق نوشته شد و درحالی که آمریکا به عراق 
مسلط بود و برای جلوگیری از وحدت عراق و ایران 
به منطقه آمده بودند، اساس کار عراق را درست 

کرده و بین شیعیان وحدت ایجاد کرد.
وی افــزود: اتحاد ما با عراق و کمک های دوطرف، 
بخش کوچکی از اقداماتی اســت که در منطقه 
انجام شــده اســت. اقــدامــی که ســردار سلیمانی 
انــجــام داد کــه موجب شــد عزیز شــود، تــلاش در 
جهت ایجاد وحــدت و انتقال تفکر بسیجی به 

سایر کشورها بود.

شیدایی عارفانه سردار ◾
مهدی جمشیدی، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسلامی نیز در ادامه با اشاره به وصیت نامه 
سردار سلیمانی، گفت: ایشان وصیت نامه خود 
را این گونه آغــاز می کنند که خدایا شکر که من 

را در زمــانــی قــــراردادی کــه خمینی 
کبیر)ره( در آن زمــان قــرار داشت. 
شیدایی عارفانه چیزی بیش از 
این نیست. نقطه آغاز تحول این 
افراد از انقلاب است و این نورافکن 
را امــام)ره( در ایــران انداخت و این 
ــراد جوشیدند. در واقـــع نفس  افـ
ــم مــعــنــا را  قــدســی امــــام ایـــن عــال

به وجود آورد.
وی اظهار کرد: مرحله دوم صعود 

سردار سلیمانی، دفاع مقدس بود. ظواهر نشان 
می دهد ایشان آن زمان با افرادی همرزم بودند که 
از نظر معنوی از آن ها فروتر بوده اند. مرحله سوم 
بسط این شخصیت معنوی است و این 30 سال، 
فرصتی بــوده تا شهید سلیمانی از همرزمانش 

بالاتر برود.
ــه تــاریــخ  ــزود: نکته  ایـــن اســـت ک ـــ جــمــشــیــدی اف
جدید را بــدون عرفان اسلامی نمی توان فهمید. 
هــر فهمی غیر از ایــن، یــا غلط یــا ناقص اســت و 
موضوع دیگر، عرفان اجتماعی را شامل می شود 
که عرفان در صحنه است. همیشه فکر می کردیم 
ــی  کــه اول  عــرفــا عزلت نشین هستند، درصــورت
امـــام)ره( و بعد شهید سلیمانی را می بینیم که 
این گونه نیستند. این ها در خویشتن نماندند و در 
خودسازی توقف نکردند و دنبال اصلاح جامعه 

رفتند.
وی با طرح این پرسش که »دلباختگی مردم به این 
شخصیت به چه دلیل است؟«، گفت: این شهید 
بزرگوار ساخته و پرداخته رسانه ها نبود و مقبولیت 
ایشان کاملاً طبیعی بود. این نشان می دهد وقتی 
کسی اخلاص داشته باشد، خداوند محبت او را 

در دل ها قرار می دهد.
جمشیدی بیان کرد: این کتاب در مواجهه ای که با 
سلیمانی داشته از دو جهت قابل بررسی است. 
منطق شهید سلیمانی، منطق جذب حداکثری 
بوده، صلح کل نبوده و نحوه مواجهه با مردم را به ما 

یاد می دهد، چون مرد رجاست. 

قطره ای در برابر عظمت خدمت سردار سلیمانی  ◾
به اسلام

ــن آیــیــن، حــجــت الاســلام  در بخش دیــگــری از ای
محمدجواد رودگـــر، نویسنده کتاب »معنویت 
اجتماعی در مکتب سلیمانی« با بیان اینکه در 
محضر این شهید سخن گفتن بسیار سخت و 
دشــوار اســت، گفت: این کتاب شاید قطره ای در 
بــرابــر عظمت وجــود و خدمت ســـردار سلیمانی 
به اســلام باشد که خــداونــد توفیق نگارش آن را 
رفیق مــا ســاخــت. مــا در طــول عمر یــک بــار هــم با 
ایشان ارتباط نداشتیم. شاید ســؤال شــود پس 
چگونه درباره حاج قاسم کتاب نوشته اید؟ در پاسخ 
عرض می کنم ما باید حشر و نشر متافیزیکی با 
سردار داشته باشیم و آنچه از فعالیت های متعدد 
ایشان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برای ما 
روایت می کنند، تبیین کنیم تا نشان دهیم شهید 

سلیمانی، فرزند اسلام و فرزند این انقلاب است.
وی ادامه داد: بر عهده همه افراد است که آنچه از 
متن زندگی سردار سلیمانی می دانند، بنویسند تا 
روایت ها تبدیل به درایت ها شود و بعُد تبیینی و 
تربیتی شخصیت ایشان در میان نسل ها به یادگار 
بماند و به خاطره گویی از ســردار سلیمانی اکتفا 
نکنیم و ســردار سلیمانی را به عنوان الگو و اسوه 
معرفی کنیم. سردار سلیمانی مرید مرادی چون 
رهبر معظم انقلاب اسلامی بود و بعد به جایی 

رسید که خودش مراد شد.
ــرد: ایــن کتاب به  حــجــت الاســلام رودگـــر اظــهــار ک
ــرداری مــی پــردازد کــه هــم سجاده نشین بــود و  سـ
هم در سنگر مبارزه می کرد، هم اهل مناجات در 
شبانگاه  بود هم با استکبار جهانی درافتاد و آن ها را 
به زانو درآورد. معنویتی که در کتاب از آن صحبت 
کــرده ایــم، یعنی ارتباط با خــدا و نشان دادن این 
ارتباط در متن زندگی است. باید سردار سلیمانی 

را وارد متن زندگی خود کنیم.
وی در پایان سخنانش گفت: شاکله فکری شهید 
سلیمانی را استاد مطهری ساخت و آخرین کتابی 
که ســردار در آخرین روزهــای حیاتش 
مطالعه می کرد، کتاب »انسان کامل« 
شهید مــطــهــری بـــود. در بخشی از 
کتاب، سبک زندگی سردار سلیمانی 
را براساس روایات و خاطرات همرزمان 
ــی از  ــرازهــای آورده ایــــــم و همچنین ف
وصیت نامه و دست نوشته های ایشان 
ذکر شده و آن را شرح داده  ایم که حاج 
قاسم سلیمانی چگونه از غیر خدا 

جدا شد.

مسئله حجاب در ایــران طی چند سال گذشته 
همیشه در شــمــار اســاســی تــریــن مــوضــوعــات 
ــرچــالــش حــکــمــرانــی در کــشــور بــــوده اســـت.  پ
 ۱7 دی ماه هشتاد و ششمین سالروز منع حجاب 
از سوی پهلوی اول بود. در همین زمینه خبرگزاری 
فــارس گفت وگویی با حجت الاسلام دکتر رضا 
غلامی، رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی 
اسلامی صدرا و استاد مطالعات فرهنگی انجام 

داده است.
ــاد و مـــــدارک مــوجــود  ــنـ بـــه گــفــتــه غــلامــی »اسـ
از ایران باستان تا اروپـــای پیش از دوران مدرن 
به خوبی نشان دهنده آن است که به عنوان مثال 
»حجاب سر« به وسیله روسری و شال یا پوشش 
بدن با به تن کردن لباس های بلند به شکلی که 
بــدن به صــورت کامل پوشیده باشد، یک رویه 
و سبک پوشش اصیل و قدیمی زن در جوامع 

مختلف بوده است«.
وی با اشاره به ظهور اسلام و قوانین این دین در 
خصوص حجاب اظهار کرد: اسلام با ضابطه مند 
کــردن حجاب و بیان حــداقــل هــای پوشش یک 
زن، ضمن به رسمیت شناختن حضور زنان در 
جامعه، حفظ حیای آنان را که ریشه در فطرت 
اولــیــه شــان دارد در نظر مــی گــیــرد. امــا موضوع 
اساسی و مهم این است که دایره و حیطه حجاب 
ــه »نـــوع خــاصــی از حجاب  را نــبــایــد مــحــدود ب

ظاهری« کنیم.
ــژوهــش هــای عــلــوم انسانی  رئــیــس مــرکــز پ

اسلامی صدرا با اشاره به نتیجه منفی 
تعریف حــجــاب بــه نــوع خــاصــی از 
آن گفت: همان طور که بیان کردم 
حجاب، کف و حداقلی را داراست 
کــه هــر کــه آن بایسته های اولــیــه را 

رعایت کند از منظر دین و فقه اسلامی 
محجبه خوانده می شود.

ــر گفته  ــا تــأکــیــد ب غــلامــی ب
بالا، سخن خود را چنین 
ــرد: حــجــاب،  تکمیل کـ

خــود رویـــه و روشـــی تحولی در پــوشــش اســت؛ 
یعنی امری است که متناسب با کمالات خلُقی و 
رفتاری فرد، تغییر می کند. البته که چادر به علت 
پوشیدگی تمام و کمالی که برای زن ایجاد می کند، 
حجاب برتر و عالی اسلامی خوانده می شود و ما 
همواره در پی گسترش و همه گیری این پوشش 
هستیم، اما نکته مهمی که متأسفانه به آن توجه 
درخـــوری نشده، ایــن اســت که حجاب اسلامی 
محدود به چــادر نیست؛ چرا که این طرز تفکر 
چنین القا می کند زنــی که چــادری نیست حیا 

ندارد؛ ولو جز »وجه و کفینش« معلوم نباشد.
ــر  حــــــجــــــت الاســــــلام غـــــلامـــــی بــــــا تــــأکــــیــــد ب
حساسیت سنجی ایـــن مــهــم کــه نــبــایــد دایـــره 
محجبین را با کج سلیقی و دگم اندیشی محدود 
ــرد: بــایــد بــه جــوهــر حــجــاب که  کــنــیــم، اظــهــار کـ
پوششی برای حفاظت از حریم فردی و شخصی 

افراد است، توجه داشته باشیم.
ــان در برخی  وی بــا اشـــاره بــه حجاب اســلامــی زن
جــوامــع اســلامــی گــفــت: در بعضی کشورهای 
اسلامی نظیر عراق، لبنان و ترکیه، خیل کثیری از 
بانوان متدین و دین مدار با پوشش مانتو و مقنعه 
و شال که فارغ از حجاب چادر است، حداقل های 
لازم حــجــاب شــرعــی را از منظر اســـلام رعایت 
می کنند؛ یا در کشور خودمان نیز در روستاهای 
مختلف زنان روستایی با آن پوشش های خاص 
و محلی خــود ضمن رعایت بایسته های اولیه 
حــجــاب، در عرصه اجتماع فعال اند و حضور 

پررنگی دارند.
ایــن اســتــاد مطالعات فرهنگی در آخر 
ــاره بــه تــنــوع و تکثر حــجــاب گفت:  بــا اشـ
آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این است 
که با تعریف صحیح حجاب و حداقل و 
حداکثر آن، دایره حجاب را گسترده تر 
و پذیرفتنی تر کنیم تا زمینه های 
ترویج و توسعه آن به عنوان 
ــراز در  ــ ســبــک پــوشــش ت

جامعه فراهم شود.

 معنویت اجتماعی 
در مکتب سلیمانی

 با تعریف صحیح
 دایره حجاب را پذیرفتنی تر کنیم

دیدگاهتازه های نشر

لباس متحدالشکل )۱307( و کشف حجاب 
)۱3۱4( دو قانونی بودند که در دوره رضاشاه 
تــصــویــب و ســرســخــتــانــه اجــــرا شــدنــد. 
رضاخان در هفدهم دی ماه ۱3۱4، در جشن 
فارغ التحصیلی دانشسرای مقدماتی دختران در تهران، 
قانون کشف حجاب زنان را به طور آشکار آغاز کرد و خود به 
اتفاق همسر و دخترانش که بدون حجاب بودند در این جشن 

شرکت نمود. 
جالب اســت بخشی از خاطرات موجود دربــاره خشونت 
ــرای سیاست کشف حــجــاب، به  حکومت پهلوی در اجـ
افرادی اختصاص دارد که خود در زمان رضاشاه از مسئولان 
دولتی محسوب می شدند. یکی از این افراد محسن صدر 
یا صدرالاشراف است که در کابینه فروغی عهده دار وزارت 
عدلیه بود. البته او بعدها مورد غضب رضاشاه واقع و مجبور 

به استعفا شد.
صدر در بخشی از خاطرات خود درباره مقدمات و چگونگی 
اجــرای این سیاست آورده است: رضاشاه در اوایــل خرداد 
۱3۱4 یک روز هیئت دولت را احضار کرد و گفت ما باید صورتاً 
و سنتاً غربی بشویم و باید در قدم اول کلاه ها تبدیل به شاپو 
شود و پس فردا که افتتاح مجلس شوراست، همه باید با 
شاپو حاضر شوند و در مجالس کلاه را به عادت غربی ها باید 
بردارند... شما وزرا و معاونین باید پیشقدم شوید و هفته ای 
یک شب با خانم های خود در کلوب ایران )همان عمارت که 

حالا بانک بازرگانی است( مجتمع شوید...«.
ــاره خشونت  صــدر در بخشی دیگر از خــاطــرات خــود دربـ
نیروهای حکومتی در برخورد با زنان محجبه نیز آورده است: 
»حتی بعضی از مأمورین به خصوص در شهرها و دهات، 
زن هایی که پارچه روی سرانداخته بودند اگرچه چادر معمولی 
نبود از سر آن ها کشیده پاره پاره می کردند و اگر زن فرار می کرد، 

او را تا توی خانه اش تعقیب می کردند و به این هم اکتفا نکرده 
اتاق زن ها و صندوق لباس آن ها را تفتیش کرده و اگر چادر از 
هر قبیل می دیدند پاره پاره می کردند یا به غنیمت می بردند«.
علاوه بر صدر، کسانی چون مخبرالسلطنه هدایت، از رجال 
سیاسی عصر قاجار و پهلوی نیز به سیاست های تحمیلی 
رضــاشــاه در مــورد پوشش اجــبــاری و متحدالشکل کردن 
لباس اشاره هایی کرده اند. هدایت نیز مانند صدر مخالف 
سیاست های تحمیلی رضاشاه درزمینه متحدالشکل کردن 
لباس و کشف حجاب بود. هدایت در بخشی از خاطرات خود 
و در اشاره به عدم تمکین از سیاست رضاشاه آورده است: 
»من چندی خودداری کردم تا روزی شاه در هیئت وزرا یقه 
مرا گرفت، فرمودند بدهم یک دست کت و شلوار بدوزند؟ 
عرض کردم حال که میل مبارک است خودم تدارک می کنم«.
در نمونه هایی دیگر از اعمال این نوع سیاست آمده است: 
»مأموران در خیابان ها دشداشه که لباس سنتی و محلی 
مردان بود را از تنه با قیچی می بریدند و چفیه را از سر آنان 
می کشیدند. همچنین پوشش زنان را که شامل عبای محلی 
و شیله )روســری( بود با زور از سر زنان برمی داشتند و آن را 
پاره می کردند و گاهی زنان را کتک می زدند. این امر منجر به 
درگیری های متعدد و مسلحانه بین مردم و رژیم ستمشاهی 

شد«.
حسین فردوست، از دوستان نزدیک محمدرضا پهلوی نیز 
بعدها در خاطرات خود از اقدامات رضاشاه و مأموران دولتی 
در اجرای سیاست متحدالشکل کردن لباس و کشف حجاب 
زنان آورد: »از میان روحانیون، عده معدود و معینی جواز لباس 
داشتند و بقیه اگر با عبا و عمامه به خیابان می رفتند، عمامه را 
از سرشان برمی داشتند و به گردنشان می انداختند و توهین 
می کردند. افسران حول و حوش کاخ به کرات به من می گفتند 

این وظیفه ماست و این کار را می کنیم«.

نگاهی به تاریخ
 برخی کارگزاران رضاخان هم 

منع حجاب را قبول نداشتند

زینب اصغریان  آنچه در 
اسلام به عنوان ساده زیستی 
مطرح است به معنای عدم 
دلبستگی و وابستگی به 
مظاهر دنیاست، نه اینکه از 
نعمت های الهی استفاده نکنیم و از آن ها بهره مند 
نشویم. برای تبیین دقیق مفهوم ساده زیستی در 
سیره حضرت زهرا)س(، سراغ دکتر سلیمه سایری، 
مدیر حوزه علمیه حضرت آمنه)س( قم رفتیم و با 

ایشان به گفت وگو نشستیم.

ابــتــدا از مفهوم و فلسفه ساده زیستی برایمان  ◾
بگویید.

ساده زیستی به زبان ساده این است که انسان ضمن 
استفاده درست از نعمت های الهی، قناعت کند، 
زیــاده روی نداشته باشد و مصرف گرا نباشد. آنچه 
انسان براساس عقل و دین می فهمد، این است که 
زندگی دنیایی ناپایدار است؛ بنابراین سراغ قناعت 
مــی رود و اشرافی گری و تجمل گرایی نمی کند و به 
انــدازه نیاز و ضرورتش که زنــدگــی اش تأمین شود 
از نعمت بهره مند می شود ولی افراط و تفریط هم 
نمی کند. فلسفه ساده زیستی این است که انسان 
بر اساس معرفت و شناخت، سعی می کند همدرد 
با محرومان جامعه شود و زیست ساده و به دور از 

تجملات و اسراف داشته باشد.
وقتی از سیره پیغمبر اکرم)ص( و ائمه طاهرین)ع(، 
به خصوص از سیره حضرت زهرا)س( حرف می زنیم، 
می بینیم بحث هــمــدردی بــا محرومان و ایــثــار در 
زندگی و رفتار ایشان بسیار بــارز اســت به شکلی 
که خداوند در سوره انسان از همین شیوه زندگی و 
ساده زیستی و ایثار حضرت زهرا)س( و خانواده شان 
سخن مــی گــویــد. ایــن ســاده زیــســتــی انــســان را به 
مرحله ای می رساند که نظام طبقاتی از بین می رود و 

سجایای اخلاقی به مرحله عمل می رسد.

رابطه و نسبت میان ساده زیستی و زهد چیست؟ ◾
ــعــریــف کــنــیــم؛ در  ــد را درســـــت ت ــ ــدا بـــایـــد زه ــتـ ابـ
»وسائل الشیعه« در باب جهاد با نفس، اباعبدالله 
می فرماید: به حضرت موسی وحی می شود بنده من 
به من نزدیک نمی شود مگر به سه چیز که نخستین 
خصلت زهد اســت. زهد بی رغبتی به دنیاست، به 
معنای این نیست از دنیا کاملاً دل بکند بلکه یعنی 
در جمع آوری اموال دنیا حرص نزند. »اذ ثاقلتم الی 
الارض« اشاره به آن دارد که شما به زمین چسبیدید، 
دلبستگی ها و وابستگی ها شما را اسیر خود کرده 
است. شهید مطهری می فرماید: »زهد حالتی روحی 
در انــســان اســت کــه چــون دلبستگی های اخــروی 
دارد، به ظواهر دنیوی بی اعتناست«. اگــر انسان، 
از دنیا بهره مند می شود برای رسیدن به آن جایگاه 
است نه بــرای رسیدن به مقام دنیایی. بنابراین دل 
بستن به دنیا، تجمل گرایی، اشرافیت و فخرفروشی 
این ها با هم منافات دارد. شهید مطهری هم چنین 
می فرماید: زاهد در زندگی عملی خویش سادگی را 
پیشه خود می سازد. خب انسان اگر در مرحله نظری 
به این شناخت و معرفت برسد در عمل هم می تواند 
ساده زیست شود. اصولاً بدون ساده زیستی و قناعت 

نمی توان به زهد رسید.

پــس تکلیف ســاده زیــســتــی مــثــلاً صــوفــیــانــه چه  ◾
می شود؟

 در ایــن حــالــت، انــســان بــه جــای اینکه بــر اســاس 

آموزه های دینی بهره مندی حداقلی را براساس نیاز 
و ضرورت ها داشته باشد؛ در واقع تفریط می کند. 
یعنی نعمت های الهی را بر خود حرام می کند. خدا 
می گوید دنیا را برای شما خلق کرده ام برای رسیدن 
ــرای رسیدن به حقیقت مطلق؛ پس  به کمال، ب
نباید نعمت ها و امکانات دنیایی را بر خود حرام 

و ممنوع کرد.
ــاده روی در زندگی زاهــدانــه است.  ــ صوفی گری، زی
رهبانیت در مسیحیت هــم در واقـــع نوعی ترک 
دنیاست. ایــن افــراد درک درستی از تعالیم دینی 
ندارند. یادمان باشد کسی که ظاهر خود را ژولیده 
می کند و آداب و بهداشت و نظافت ظاهری را رعایت 
نمی کند دارد بــرخــلاف رفــتــار اهــل بــیــت)ع( عمل 
می کند. ائمه طــاهــریــن)ع( در عین ساده زیستی 
ظاهرشان را آراسته نگه می داشتند و بوی خوش 
داشتند. با این اوصاف صوفی ها بهره ای از حقیقت 

زهد نبرده اند. پیامبر اکرم)ص( می فرماید: خداوند 
متعال دوست دارد وقتی بنده ای به دیدار برادرش 
می رود با ظاهر آراسته روبه روشود؛ در حدیثی دیگر 
می فرماید: بهره مندی از مواهب دنیوی و نعمت 

جزو دین است.

درباره نمونه ساده زیستی و سبک زندگی حضرت  ◾
زهرا)س( برایمان بگویید.

ما در زیارت نامه حضرت زهرا)س( می خوانیم »یا 
خلیفه الورع و الزهد« ای همپیمان با پارسایی و 
زهد! تمام حقیقت وجودی حضرت زهــرا)س( در 
این قسمت زیارت نامه متجلی شده است. علم و 
عمل آنچنان در وجود مبارک حضرت زهرا)س( به 
کمال رسیده که نشانه انسان کامل است. وجود 
مبارک امام زمان)عج( می فرماید: »و فی ابنةِ رسول 
الله لیَ اسوةٌ حسنةٌ«؛ دختر رسول خدا برای من 

اسوه حسنه است.
جهیزیه حضرت را ببینید که نشانه بارز پرهیز از 
مصرف گرایی و تجمل گرایی است. امروزه بسیاری از 
مشکلات ما از تجمل گرایی است. اگر زندگی هایی 
را می بینیم که متلاشی شده است بیشتر به خاطر 
وابستگی های شدید دنیایی و یا به خاطر خودبینی و 
چشم و هم چشمی ها و ریاکاری هاست که منجر به 

تجمل گرایی هم می شود.
به بیانات عاشقانه ای که حضرت زهرا)س( خطاب 
به همسرش می فرماید: »روحــی لک الفداء« و یا 
خطاب به فرزندانش می فرماید »قره عینی... ثمره 
ــوادی...« توجه کنید، ایشان این عشق را هرگز با  ف
تجملات عوض نمی کنند. حضرت زهرا ندار و فقیر 
نبودند، بلکه با بخشش به دیگران، ساده زیستی را 
انتخاب کردند. لباس عروسی شان را شب عروسی 
می بخشند، جهیزیه شان بسیار ساده است، تمام 

ولیمه شان را بین فقرا و محرومان تقسیم می کنند، 
این ها همه بیانگر الگو بودنشان است. 

سلمان فارسی وقتی چادر کهنه حضرت زهرا)س( 
را می بیند که با لیف خرما ۱2 جایش وصله شده، 
می گوید: دختر قیصر روم در طاق کسری در سندس 
و حریر است و دختر محمد)ص(، روپوشی بر تن 
دارد که ۱2 جایش وصله است. این زندگی فقیرانه 
نیست. رهبانیت نیست بلکه نشان دهنده آن 
است که وقتی مؤمن در جایگاه رهبری قرار گرفت و 
حالت الگو برای دیگران پیدا کرد، باید مراقب سبک 
و سطح زندگی اش باشد. به فرموده امام خمینی )ره(، 
اگر خانم حضرت زهرا)س( زن نبودند حتماً پیامبر 
خدا بودند. جایگاه رهبری و الگو بودن باید جایگاهی 
باشد که همدرد مردم باشد، در حد مردم زندگی کند 

و فاصله طبقاتی وجود نداشته باشد.

مقتضیات زمــان چقدر در ساده زیستی اهمیت  ◾
دارد؟

همه جا مقتضیات زمان، اثر دارد؛ نمی توانیم بگوییم 
به همان شکلی زندگی کنیم که پیامبر)ص( و حضرت 
زهــرا)س( زندگی کردند. البته این امر به این معنا 
نیست که یکسری ارزش هــای اساسی را در زندگی 

رعایت نکنیم.
برخی مسائل، اصول و ارزش اند، یقیناً آن ارزش ها 
ثبات دارند اما شیوه رفتار و مقتضای زمان متفاوت 
اســت، باید مقتضای زمــان در نظر گرفته شود اما 
ــام عــلــی)ع(  اســـاس ســاده زیــســتــی حفظ شـــود. امـ
می فرماید: یکی از ویژگی های متقیان این است که 
»ومشیهم الاقتصاد«...افراط و تفریط نمی کنند... 
نه تارک دنیا هستند نه تجمل گرایی دارند... مفهوم 
این گفته علی)ع( همان تعادل داشتن در زندگی 
اســـت. یعنی همان چیزی کــه مــا در نمازهایمان 
می گوییم؛ صــراط مستقیم همان صــراط متعادل 
اســت. نمی توانیم امـــروز که جهان فــنــاوری است 

بگوییم از برخی امکانات بهره مند نشویم.
اساس ساده زیستی باید حفظ شود اما به مقتضای 
زمــان رفــتــار کنیم. تجمل گرا نباشیم. مــی تــوان از 
امکانات دنیا استفاده کرد اما اسیر نشد. در دعای 
ــرای پیامبران عنوان  ندبه ساده زیستی شرطی ب
می شود »و شرطت علیهم الزهد هذه الدنیا الدنیه«. 
امام صادق)ع( می فرماید: »المؤمن حسن المعونه 
خفیف الــمــؤونــه«... مؤمن پرکار و کم خرج است. 
اسراف و تبذیر ندارد، اما از همان امکانات کمی که 

دارد بهره های فراوان می برد. 

پس نمی توان ایراد وارد کرد که ساده زیستی، ترویج  ◾
فقر است؟

هدف دین، فقرزدایی است نه ترویج فقر. پیامبر)ص( 
فرمود: وقتی از دری فقر می آید اســلام از در دیگر 
می رود. فقر نداشته باشیم اما ساده زیستی کنیم. 

یعنی درضمن تمکن، ساده زندگی کنیم.
پیامبر اکــــرم)ص( فــرمــودنــد: از فقر بــه خــدا پناه 
می برم و فقر از هر مرگی بدتر است. دقت کنیم که 
پیامبر)ص( ساده زیست بودند اما چون کارشان 
جنبه اجتماعی داشــت، بــرای الگوگیری جامعه، 

زیست ساده داشتند. 

آیا توصیه اسلام به ساده زیستی برای همه مردم  ◾
است یا ویژه مسئولان است؟

ترغیب به ساده زیستی، برای همه مردم به عنوان 
ارزش است اما برای مسئولان ضــرورت است. اگر 

شما حاکم، معلم، رهبر و استاد جامعه شدید باتوجه 
به نقش رهبری و الگویی باید ساده زیستی و قناعت 
پیشه کنید و استفاده از حداقل امکانات در حد 

ضرورت و واجب باشد.
اگرمسئولان، افـــراط و تفریط کنند ممکن است 
جامعه ای را مبتلا کند و نسلی را به گمراهی بکشاند. 
برای عامه مردم، ساده زیستی، ارزش اخلاقی - دینی 
اســـت، امــا بـــرای مــســئــولان  واجـــب اســـت. چــرا که 
حضرت امیر)ع( در نهج البلاعه می فرماید: مردم 
به حاکمان خود شبیه ترند تا به پدران خود، یعنی 
بیشتر از حکام خــود الگو می گیرند. متأسفانه 
وقتی برخی از ما به موقعیتی اجتماعی می رسیم 
وابستگی هایمان بیشتر مــی شــود. میل به جمع 
کردن موقعیت و ثروت و رزومه ها بیشتر و دل کندن 

از این ها سخت می شود.
در نتیجه گاهی برای نگه داشتن جایگاه خود، حتی 
آسیب به جامعه می زنیم، مال یتیم و مسکین و 
اسیر می خوریم تا موقعیت خودمان را حفظ کنیم. 
نامه 45 نهج البلاغه، حضرت امیر)ع( می فرماید: 
آیا من رضایت دهم مرا امیرالمؤمنین بخوانند و در 
تلخی روزگار و سختی ها الگو و شریک آن ها نباشم؟

وقتی بین مردم و مسئولان فاصله ایجاد شد دیگر 
حقیقت دین معلوم نمی شود. »کونوا دعاه الناس 
بغیر السنتکم«. وقتی مردم بین علم و عمل تضاد 
می بینند، در واقع دین گریز   و شیعه گریز می شوند 
چون حاکمان دینی که باید سیره ائمه)ع( را تبعیت 
کنند از مشی ایشان تبعیت نکردند. رسیدگی به 
مشکلات مردم جزو برنامه های همه پیشوایان دینی 
بــوده اســت، حاکم فقط با ساده زیستی می تواند 

مشکلات مردم را درک کند و با آن ها همدرد شود.

وقتی بــه هــر بهانه ای ساده زیستی را از سبک  ◾
زندگی حذف کنیم، چه اتفاقی می افتد؟

وقتی انسان درک صحیحی از سبک زندگی درست 
ــل بــر فضائل اخلاقی  نداشته بــاشــد، یقیناً رذائـ
غلبه می کند. مثلاً وقتی صفت حسادت و چشم 
و هم چشمی غلبه کند، معلوم اســت انــســان از 
ساده زیستی دور مــی شــود. حضرت زهـــرا)س( با 
اینکه خدمه داشتند، خودشان جو یا گندم آسیاب 
می کردند و به امور فرزندانشان رسیدگی می نمودند. 
البته نمی شود و نمی توانیم دقیقاً مثل حضرت 
زهــرا)س( باشیم و این را هم توصیه نمی کنیم اما 
حرفمان این است که در زندگی های امروزی می شود 
اساس این نوع ساده زیستی را حفظ کرد. بعضی ها 
تا به مقام و امکاناتی برسند می گویند یکی بیاید در 
ماشین را برایشان باز کند، همه وسایل خانه عوض 
شود، این ماشین و این وسیله در شأنمان نیست 

باید عوض شود و... .
مثلاً از مهریه حضرت زهــرا)س( می گوییم، حالا نه 
اینکه توقع داشته باشیم دختران ما همان مهریه و 
همان سطح زندگی حضرت را داشته باشند. حرف 
ایــن اســت که مهریه امــروز جوانان سنگین است، 
اســراف در غذاها و مجالس و خریدها زیــاد است. 
ــاد اســت. تجمل که بــالا بــرود، موجب  تجملات زی
می شود انتظارات افزایش یابد و زمینه بروز اختلافات 
و مشکلات بیشتر شــود. ایــن هــا عامل دور شدن 
زوجــیــن از مقوله عشق و محبت مــی شــود و اصــلاً 
فرصتی بــرای ساختن یک زندگی، رابطه عاشقانه 
و زندگی همراه با آرامــش باقی نمی گذارد. آرامش 
محصول ساده زیستی است. سلامت دین و دنیای 

ما با ساده زیستی تأمین می شود.

 »خادم الشهدا«
 آخرین اثر حسن روح الامین

عکس نوشت
رواق  سوگواره فاطمی هنرمندان کشور ویژه دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی، عصر چهارشنبه با حضور محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و 

جمعی از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در محوطه بیرونی ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی برگزار شد.

به گزارش تسنیم، در این مراسم که با شعرخوانی چهره هایی مانند یوسفعلی میرشکاک و افشین 
علا و مرثیه خوانی مرتضی طاهری همراه بود، از تابلو نقاشی »خادم الشهدا« اثر حسن روح الامین 

رونمایی شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از سخنرانان حاضر در مراسم اظهار کرد: افتخار جامعه 

هنری ما عشق و ارادت به مکتب اهل بیت)ع( است. این عشق، یکی از نمادهای مهم وحدت جامعه 
اسلامی است. عشق به اهل بیت)ع( فصل مشترک همه مسلمان های عالم است.

وی ضمن تجلیل از تلاش های هنری حسن روح الامین،گفت: کاری که روح الامین در روزهای 
آغازین شهادت حاج قاسم سلیمانی انجام داد، مایه آرامش جامعه شد؛ همان تابلو نقاشی که در آن 

شهید سلیمانی در آغوش امام حسین)ع( به تصویر کشیده شده بود.
اسماعیلی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: جامعه هنری ما همواره در بزنگاه های 

مهم تاریخی پیشگام، خاطره آفرین و حماسه ساز بوده است.

ساده زیستی برای مسئولان واجب است، چرا که حضرت امیر)ع( در نهج البلاعه می فرمایند: مردم به حاکمان خود شبیه ترند تا به 
پدران خود، یعنی بیشتر از حکام خود الگو می گیرند. متأسفانه وقتی برخی از ما به موقعیتی اجتماعی می رسیم وابستگی هایمان 

بیشتر می شود. میل به جمع کردن موقعیت، ثروت و رزومه  بیشتر و دل کندن از این ها سخت می شود.
گزیدهگزیده
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دکتر سلیمه سایری از سبک زندگی حضرت زهرا h می گوید  

ساده زیستی، مایه آرامش زندگی


